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درگیری نقطه ای یا آغاز یک رویارویی تمام عیار؟حمله به نفتکش ایرانی در خارگ؛ تشدید تنش ها در جنوب کشور:
شرق: روز گذشته موج جدیدی از تنش های نظامی در آب های خلیج فارس 
و هم زمان در آســمان اردن شــکل گرفــت که می تواند نقطــه عطفی در 
منازعات منطقه ای محســوب شــود. یک فروند نفتکش ایرانــی در نزدیکی جزیره 
خارگ، با اصابت چهار فروند پرتابه از ســوی نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفت. 
گفته می شود این حمله در پاسخ به حملات پیش دستانه ایران به پایگاه های آمریکا 
در اردن در یک عملیات پهپادی و موشــکی صورت گرفته اســت. به گزارش منابع 
محلی، نفتکش یادشــده در شــش مایلی جزیره خارگ، در محــدوده لنگرگاه این 
منطقه، هــدف راکت های نیروهای آمریکایی قرار گرفت. خوشــبختانه این حمله 
تلفات جانی در پی نداشــته و خدمه شــناور در حال تخلیه آن هستند. با این حال، 
میزان خسارت های وارده به این نفتکش همچنان در دست بررسی است و مقامات 
مسئول از انتشار جزئیات تکمیلی در ساعات آینده خبر داده اند. پیش از این رویداد، 
جمعه شــب پایگاه هــای نظامی آمریــکا در اردن، از جمله پایــگاه الازرق، در یک 
عملیــات ترکیبی هدف حملات گســترده ایران قرار گرفتند. منابــع خبری از وقوع 
چندیــن انفجار مهیب در آســمان این پایگاه ها حکایت دادنــد و به گزارش برخی 
رسانه های منطقه ای، برای نخستین بار موشک بالستیک ضدکشتی «قاسم بصیر» در 
این حملات به کار گرفته شــده است. این موشک که نسخه ای ارتقایافته از خانواده 
«حاج قاسم» محســوب می شود، به سیســتم هدایت اپتیکی مجهز است و برای 
مقابله با اهداف دریایی بزرگ نظیر ناوشــکن ها طراحی شده است. اما در میان این 
تحولات، روایت های متناقضی از نتیجه حملات به اردن مخابره می شود. در حالی 
که مقامات اردنی مدعی رهگیری بخش قابل  توجهی از موشــک های شلیک شده 
هستند، منابع محلی از اصابت راکت ها به پایگاه های آمریکا و واردآمدن خسارت و 
تلفات خبر می دهند. شبکه العربیه نیز ادعا کرده این حملات به شمال اردن اصابت 
کرده و پدافند هوایی این کشور از ساعاتی پیش فعال شده است. آنچه در این میان 
بیش از هر چیز جلب توجه می کند، اســتفاده ایران از موشک بالستیک قاسم بصیر 
اســت. کارشناسان نظامی معتقدند این موشــک با بهره گیری از فناوری سیکرهای 
اپتیکــی، قابلیت هدایت تا لحظه برخورد را دارد و در برابر جنگ الکترونیک مقاوم 
است. برد ۱۲۰۰کیلومتری آن نیز نشان می دهد ایران به سطحی از بازدارندگی دست 
یافتــه که می تواند اهداف دورافتاده آمریکا در منطقه را تهدید کند. در همین حال، 
گزارش های تأییدنشــده از شلیک موشک های جدید از سوی ایران حکایت دارد که 
می تواند نشان از تداوم پاسخ های نظامی در روزهای آینده باشد. منطقه در شرایطی 
به ســر می برد که هرگونه اشتباه در محاسبات راهبردی، این درگیری نقطه ای را به 
یک رویارویی تمام عیار تبدیل خواهد کرد. شــواهد نشــان می دهد پاسخ نظامی به 
حملات آمریکا، فراتر از یک اقدام تنبیهی صرف، در چارچوب یک اســتراتژی جدید 
بازدارندگی طراحی شــده اســت. با این حال، آنچه دیروز در خارگ و اردن رخ داد، 
نه فقط یک عملیات نظامی متقابل، بلکه هشــداری آشــکار بــرای همه بازیگران 
منطقه ای اســت که معادلات میدان، فراتر از هر گونه رزمایش دیپلماتیک، در حال 
بازتعریف اســت. اکنون همه نگاه ها به واکنش احتمالی تهران و واشینگتن به هر 

مرحله زدوخورد است.

پزشکیان: نباید به وضع موجود قانع باشیم
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نباید به وضع موجود قانع باشیم، تصریح 
کرد: برای ساخت ایران و پیشرفت، فکرها و اندیشه ها باید با هم هماهنگ 
باشند و تعامل بخشی و فرابخشی ایجاد شود. مسعود پزشکیان دیروز ۱۴ شهریور 
به همــراه وزیر آموزش و پرورش، وزیر نیرو، سرپرســت وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح و فرمانده کل فراجــا، در آیین افتتاح و بهره بــرداری از مجتمع 
آموزشی و فرهنگی سپهبد شــهید محمد باقری (نخستین دبیرستان شبانه روزی 
هوشمند پلیس) حاضر شــد و از بخش های مختلف این مدرسه هوشمند بازدید 
کــرد و در جریــان روند احــداث و توســعه این مجتمع آموزشــی قــرار گرفت. 
رئیس جمهوری در این مراســم، با گرامیداشــت یاد رهبر شــهید انقلاب اسلامی، 
فرماندهان و شــهدای جنگ های تحمیلی اخیر، با بیــان اینکه این جنگ، جنایتی 
غیرانسانی و ضدبشری بوده است، اظهار کرد: در توصیف این اقدام جنایتکارانه که 
توســط آمریکا و رژیم صهیونیســتی انجام شــد، هر عبارتی که بگوییم، کم است. 
پزشــکیان با اشــاره به کیفیت بخشــی و تحول در نظام تعلیم و تربیت و آموزش 
دانش آمــوزان بــه ســبک نویــن و هوشــمند، گفــت: از ســردار رادان و تمامی 
شخصیت هایی که در زمینه ارتقای سطح علمی و توانمندی فرزندان ایران تلاش 
می کنند، سپاســگزارم. باور دارم دانش آموزان و فرزندان ایران زمین، ســرمایه های 
اصلی ما هستند که اگر استعدادهایشان شکوفا شود، هیچ گاه در مقابل دشمنان سر 
خــم نخواهیم کرد. رئیس جمهــوری ادامه داد: تلاش می کنیــم دانش آموزان را 
به گونــه ای آموزش دهیم که توانمندی های علمی خــود را به عمل تبدیل کنند. 
ذخایری همچون نفت و گاز یا معادن، یافته ها و دســتاوردهای بشر هستند؛ ذخایر 
اصلــی ما دانش آموزان به شــمار می آیند که چنانچه روند نظــام تعلیم و تربیت 
متحول شود، در هر زمینه ای راهگشا خواهند بود. کافی است فرزندان ما بدانند و 
مهارت کســب کنند و اعتقاد داشته باشــند باید به وطن خود خدمت کنند. آن گاه 
دشــمنان با ترور و به شهادت رســاندن فرماندهانی باتدبیر، باصلابت، مخلص و 
ایثارگر همچون شهید باقری و شهید موسوی و نخبگانمان، نمی توانند چشم طمع 
به میهنمان داشته باشند، چراکه دانش آموزان ایران، آینده ایران را خواهند ساخت. 
او نظام آموزش و پرورش را حیاتی ترین مسئله برشمرد و تصریح کرد: نظام آموزش 
و پرورش حیاتی ترین مسئله ای است که می تواند ایران را نجات دهد. بنابراین بستر 
را برای توســعه شــیوه های آموزشــی نوین فراهم خواهیم کرد. توســعه فضای 
آموزشــی و ایجاد ساختمان، مرحله ای از این روند به شــمار می آید. علاوه بر این، 
توسعه مهارت هایی همچون کار گروهی، حل مســئله، برقراری ارتباطات مؤثر و 
مدیریت از دیگر شــاخص های آموزش باکیفیت محســوب می شــوند که کمک 
می کنند ذهن دانش آموزان در این شیوه از نظام تعلیم و تربیت، پویا و خلاق شود.

رئیس جمهوری با یادآوری آیات قرآن و تأکید بر اینکه در مسیر رشد و شکوفایی باید 
نگاهی فراگیر و پیش رونده داشــته باشــیم، افزود: خداوند نهایــت علم، زیبایی، 
خلاقیت و محبت اســت. ما نیز باید همچون خدا در مسیری قرار بگیریم که هیچ 
توقــف و پایانی ندارد و همواره به فکر مردم ایران و ســرزمینمان باشــیم. طبیعتا 
ضــرورت دارد برای ســاختمان و بنایی که اکنون به بهره برداری رســیده اســت، 
طرح های مختلفی داشته باشیم تا نهایت استفاده را از فضا ببریم. توجه به تعامل، 
برنامه ریزی، اثربخشی، مدیریت و ارتقای سطح بهره وری از دیگر مواردی است که 
بایــد به آن توجه کنیم. پزشــکیان با توصیه به الگوگیری از روش حل مســئله و 
برقــراری تعامل پیامبــران الهی با جهان پیرامون، بر کاربســت منطق و برهان در 
مواجهــه با پدیده ها تأکید کرد و گفت: فقط نباید در قالب ســاخت مدرســه و بنا 
متوقف شویم. همواره باید در مسیری حرکت کنیم که  رو به بهترین شدن باشد تا به 
اوج آن صفاتی که خداوند دارد، دســت یابیم. با تلاش و کوشــش می توانیم بهتر 
شــویم. رئیس جمهوری ادامه داد: این دیدگاه اگــر در فرزندانمان و دانش آموزان 
شــکل بگیرد و از تفکــری پویا و ذهنی خلاق برخوردار شــوند، هرگــز خود را در 
قالب هــای تکراری محصور نخواهند کرد و از روزمرگی فاصله می گیرند. ضرورت 
دارد هر لحظه خود را با دنیای پیرامونی مقایســه کنیم و به سمت بهترشدن، یک 
گام برداریم. شایســته نظام جمهوری اسلامی و ما مســلمانان نیست که از سایر 
کشــورها عقب بمانیم. بت ها و موانع را بشکنیم و به سمت خدایی شدن حرکت 
کنیــم. بهره گیری از تحلیل و فکر و منطق، راه پیشــرفت را برای ما هموار می کند. 
پزشــکیان با تأکید بــر اینکه نباید به وضع موجود قانع باشــیم، تصریح کرد: برای 
ســاخت ایــران و پیشــرفت، فکرها و اندیشــه ها باید بــا هم هماهنگ باشــند و 
تعامل بخشی و فرابخشی ایجاد شود. جهان با هم فکری و ارتباط، توانسته اقداماتی 

انجام دهد که بی سابقه است.

نگاهی به سیاست اروپا در فصل تازه تنش های تهران-واشینگتن در گفت وگو با ابوالقاسم دلفی

روابط مرده، بحران زنده
دلفی: گفت وگوی تلخ با اروپا بهتر از قطع گفت وگوست

خبر

سیاستسیاست

عبدالرحمن فتح الهی: در شــرایطی که دولــت ترامپ هم زمان 
سیاســت فشــار اقتصادی، تداوم فضای جنگــی و بهره گیری از 
ابزارهــای مختلف علیه ایــران را دنبال می کنــد، طبعا همکاری 
کشــورهای منطقه و فرامنطقه ای اهمیت و حساســیت بیشتری 
خواهد یافــت. در این میان، اروپا جایگاهی ویژه دارد. بااین حال، 
روابط ایران و اروپا عملا وارد مرحله ای از بی تحرکی شدید و نوعی 
مردگی دیپلماتیک شده است. در چنین فضایی، اروپایی ها عملا در 
پازل آمریکا ایفای نقش و در مســیر شکل دهی به یک بلوک فشار 
علیه ایران حرکــت می کنند؛ چنان که به روایــت رویترز، آلمان، 
فرانســه و انگلســتان در کنار آمریکا در حال تدوین پیش نویس 
قطع نامه ای برای نشســت پیش روی شــورای حــکام با هدف 
ارجاع پرونده هســته ای ایران به شورای امنیت هستند. افزون بر 
این، گزارش هایی نیز از حمایت اروپــا از طرح جدید تحریم های 
اقتصادی آمریــکا حکایت دارد، هرچند ایــن حمایت تاکنون به 
پیوســتن رسمی به آن منجر نشده است. برای واکاوی فراز و فرود 
روابط ایران و اروپا و چشــم انداز مذاکرات پیش رو، با ابوالقاسم 
دلفی، سفیر پیشــین ایران در فرانسه، صربستان، بلژیک، کلمبیا و 
شیلی، به گفت وگو نشسته ایم. در این گفت وگو، دلفی از مناسبات 
پرتنش فعلی تهران و اروپا، نقش این قاره در معادلات آمریکا علیه 

ایران و ضرورت بازتعریف مسیر دیپلماسی کشورمان می گوید.
   

  جناب دلفی بحثمان را با گزارش تازه رویترز شــروع کنیم که   �
به ادعای این رسانه، در نشســت پیش روی شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، آمریکا و سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، 
فرانســه و آلمان، درصدد تدوین پیش نویــس قطع نامه ای برای 
زمینه سازی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد هســتند؛ اقدامی کــه می تواند نقطه عطفــی در روند 
مواجهه غرب با برنامه هسته ای ایران تلقی شود. با توجه به مسیر 
طی شــده در روابط ایران و اروپا پس از جنگ ۱۲روزه، فعال سازی 
مکانیسم ماشــه و نهایتا جنگ ۴۰روزه و بن بست جاری در روابط 
دوجانبه (ایران و اروپــا)، نقش انگلیس، فرانســه و آلمان را در 
پیشبرد طرح های آمریکا در فضای کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا همراهی لندن، پاریس و برلین با واشــینگتن نشانه همسویی 
راهبردی اروپا با سیاست فشــار آمریکا علیه ایران است  یا اینکه 

اروپا همچنان اهداف و ملاحظات مستقلی را دنبال می کند؟
پاســخ این سؤال تا حدودی مشخص اســت. واقعیت امر این 
اســت که پس از شکست تفاهم نامه اسلام آباد، آمریکایی ها فشار 
همه جانبه سیاســی، اقتصادی، نظامــی و دیپلماتیک را  همراه با 
تلاش برای شــکل دادن به یک اجماع منطقه ای و بین المللی، در 
دستور کار خود قرار داده اند. در این میان، آمریکا از هر کشوری و در 
هر مسیری که بتواند، علیه ایران بهره می گیرد. این اقدامات، علاوه 
بر سابقه اســتفاده ابزاری آمریکا از برخی نهادهای بین المللی، از 
جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، صورت می گیرد؛ سابقه ای 
که به نظر می رســد در شــرایط کنونی نیز ابعاد گسترده تری پیدا 
خواهد کرد. به ویژه آنکه مباحث مربوط به انتخاب دبیرکل سازمان 
ملل متحد و تلاش های رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، برای تصدی این سمت، جدی تر شده است. از این رو، 
به نظر می رســد همراهی آژانس با آمریکا و سه کشور اروپایی، در 

شرایط کنونی، می تواند به بیشترین میزان خود برسد.
  در حال حاضر اولویت ترامپ برای فشار بر ایران ناظر بر کدام   �

جبهه است؟
در مســیر تداوم فشار کنونی، فشــار اقتصادی در اولویت قرار 
دارد و در کنار آن، فشــار نظامی و سیاسی نیز وجود دارد. اما باید 
متذکر شد در موضوعات متنوع مربوط به ایران، یکی از مسائلی که 
آمریکایی ها همچنان آن را به  عنوان اولویت اول و بهانه تجاوزات 
خود مطرح می کنند، مسئله هسته ای است. لذا تا زمانی که برای 
موضوع هسته ای راه حلی پیدا نشود، آمریکایی ها آن را در دستور 

کار خود قرار خواهند داد.
  می خواستم به اینجا برســم که در نشست پیش روی شورای   �

حکام احتمال می دهید اروپا و آمریکا و آژانس، پرونده ایران را به 
شــورای امنیت حواله دهند و بحران از نقطه فعلی هم بحرانی تر 

شود؟
اینکــه این موضوع در شــورای حکام مطرح و پیگیری شــود 
یا نشــود، به شــرایطی بســتگی دارد که طی روزهــای آینده چه 
اتفاقاتــی رخ خواهد داد. اما به هر حال باید امیدوار بود مذاکرات 
و تلاش هایی که برای ادامه گفت وگوها انجام می شود، به نتیجه 
برســد و مانع از تحرکات بیشــتر آمریکا در ســایر جبهه ها شود؛ 
یعنی در دیگر زمینه هایی کــه آمریکا فرصت واردکردن ضربه به 
جمهوری اســلامی ایران یا افزایش فشــار را دارد، این فرصت ها 
کاهش پیــدا کند. طبیعتا در شــورای حکام، موضــوع رأی گیری 
مطرح اســت و چیزی به نام وتو وجود ندارد. لذا شــورای حکام 
شرایط و مناســبات خاص خود را دارد. روس ها و چینی ها نیز در 
این زمینه قدرت مانور چندانی ندارند؛ هرچند اگر هم قدرت مانور 
بیشتری داشتند، بعید اســت بیش از آنچه تاکنون انجام داده اند، 
اقدام دیگری صورت دهند. با این حال، موضوع هسته ای، موضوع 
حساسی است و از مسائل اصلی ما محسوب می شود. آمریکایی ها 
نیز همچنان روی آن متمرکز هســتند و تلاش می کنند در شرایط 
فعلی از ایــن موضوع به نحو مطلوب و در راســتای منافع خود 

استفاده کنند.
  حالا این ســؤال کلیدی مطرح اســت که نقــش اروپا مانند   �

جنگ هــای ۱۲روزه و ۴۰روزه خواهد بود که نقش بسترســاز برای 
آغاز این جنگ ها را داشــتند و می توانند بهانه ای برای یک جنگ 
گســترده دیگر فراهم کنند. به هر حال به یاد داریم پیش از جنگ 
۱۲روزه، این اروپایی ها بودند که با تصویب قطع نامه در شــورای 
حکام، زمینه و بهانه ای برای حمله اسرائیل به ایران فراهم کردند. 
پیش از جنگ ۴۰روزه نیز با فعال کردن سازوکار ماشه و پس از آن، با 
اعتراضات دی ماه، بهانه هایی برای اتفاقاتی که به جنگ منجر شد، 
شکل گرفت. اکنون در شرایط جنگی، نقش اروپا را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
قطعا مواضع اروپا و آمریکا دربــاره تجاوزات نظامی به ایران 
یکسان نیست و کاملا همسو و همگام نیستند. بنابراین، میان آنچه 
آمریکایی ها به دنبال آن هســتند و آنچه اروپایی ها با آن همراهی 

می کنند، حتما زاویه و تفاوت هایی وجود دارد.

 یعنی این بار اروپا با آمریکا همراهی نمی کند، چنین چیزی قابل   �
تصور است؟

قطعــا خیر. روابط ایران و اروپا قطعا برای قاره ســبز از همان 
اهمیتی برخوردار نیســت که روابط با ایــالات متحده دارد. روابط 
دو ســوی آتلانتیک، مناســباتی راهبردی و چندلایه در حوزه های 
مختلف است و به رغم وجود برخی اختلاف نظرها میان کشورهای 
اروپایی و آمریکا درباره موضوعاتی همچون حمله به ایران، بعید 
اســت این اختلافات به تغییر بنیادین در این مناســبات راهبردی 
منجر شــود. به ویــژه آنکه آلمان، فرانســه و انگلســتان همواره 
همراهی خود را با آمریکا داشته اند و به احتمال زیاد این همراهی 

را ادامه خواهند داد.
البته وجود اختلاف نظر میان اروپا و آمریکا امری طبیعی است؛ 
چنان که در موضوع حمله به ایران، به  ویژه در جریان جنگ ۴۰روزه، 
شــاهد اختلاف نظرهای جدی میان اروپــا و دولت ترامپ بودیم. 
بــا این حال، هم زمان گزارش هایی نیز دربــاره در اختیار قراردادن 
پایگاه های نظامی و امکانات سوخت رســانی بــرای هواپیماها و 
بمب افکن هــای آمریکایی بــا هدف حمله به ایــران مطرح بود. 
بنابراین، بســیار بعید است اروپا در شرایط کنونی نقش خود را در 

همراهی با آمریکا در شورای حکام کنار بگذارد.
  با این حــال، در این میان نکته قابل  تأمــل، نوعی مردگی و   �

بی تحرکی با بهتر بگویم نوعی بی نبضی در روابط ایران و اروپاست. 
عملا تحولات ۱۵ ماه گذشته، از جنگ ۱۲روزه و در پی آن فعال شدن 
مکانیسم ماشه تا جنگ ۴۰روزه، موجب شده است روابط ایران و 
اروپا به وضعیتی برســد که گویی دو طــرف دیگر کاری به یکدیگر 
ندارند و در مناسبات و معادلات تعریف شده خود، جایگاهی برای 
طرف مقابل قائل نیستند و عملا یکدیگر را از سیاست خارجی خود 
حذف کرده اند. آیا تداوم چنیــن وضعیتی و این میزان مردگی در 

روابط ایران و اروپا برای ما قابل توجیه است؟
قطعــا نباید ما اروپا را بــه حال خود رها کنیــم و با آن کاری 
نداشته باشیم و اجازه دهیم اروپایی ها همواره با رویکرد تهاجمی 
با ما برخورد کننــد. نباید در این اوضاع و احــوال، مرتبا انتقادات 
خود را مطرح کنیم، بدون اینکه هیچ راهی برای گفت وگو و هیچ 
کانال دیپلماتیکی با اروپا باقی بگذاریم. طبیعتا در چنین شرایطی، 
آنها نیز برای تشدید فشارهای خود، از کانال های مختلف وارد این 
عرصه خواهند شد و در مسیر تعریف شده آمریکا و به ویژه اسرائیل 

عمل خواهند کرد.
  مگر تا الان نکرده اند؟  �

چرا. اما موضوع اصلی تر ناظر به تحولات بعد از این است.
  چطــور؛ یعنی از این هم بدتر خواهد شــد؟ بدتــر از این هم   �

داریم؟
بله. اینکه ما مرتبا بنشــینیم و صرفا همراهی اروپا در جنگ 
۱۲روزه، فعال شدن مکانیسم ماشه، جنگ ۴۰روزه و سایر مسائل 
را به رخ بکشــیم، از اروپا انتقاد کنیم، بر آن بتازیم و در عین حال 
هیچ اقدام مؤثری برای تعامل با آن نداشــته باشیم، قابل توجیه 
نیســت. همان گونه که به درســتی توصیف کردید، روابط ایران و 
اروپا اکنون به نوعی مردگی رسیده و از مرحله انجماد، سکون و 
حتی بن بست نیز عبور کرده و عملا بی نبض شده است؛ انگار دو 
طرف دیگر کاری با هم ندارند. اما تداوم این وضعیت نمی تواند 
برای ما قابل قبول یا قابل توجیه باشــد. شما وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی کشــور را به خوبی می دانید؛ نــرخ ارز و طلا به طور 
مستمر در حال رکوردشکنی است و در چنین شرایطی، نمی توان 
نســبت به پیامدهای تحولات سیاســت خارجی بی اعتنا بود. در 
فضای تعلیق و احتمال وقوع جنگ، اگر پرونده ایران با همکاری 
کشورهای اروپایی به شــورای امنیت سازمان ملل متحد برسد، 
تبعات و پیامدهای آن به هیچ وجه قابل اندازه گیری نخواهد بود. 
بنابرایــن، نباید با عینک تحولات ســال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به این 
مسئله نگاه و آن را صرفا در چارچوب رخدادهای گذشته ارزیابی 
کــرد. ضمن آنکه نباید این نکته را نیز فراموش کنیم که موضوع 
اصلی و ریشه ای در روابط ایران و اروپا، صرفا جنگ ۱۲روزه، جنگ 
۴۰روزه، مکانیســم ماشه یا مســائل دیگری از این دست نیست؛ 
بلکه جنگ اوکراین اســت. این مســئله از آغاز تجاوز روسیه به 
اوکراین، همچون اســتخوانی در گلو و زخمی در روابط دو طرف 
باقــی مانده و همچنان بر مناســبات ایران و اروپا ســایه افکنده 
اســت. از این  رو، اگر قرار باشد ما مرتبا گلایه کنیم، انتقاد کنیم و 
بر اروپا بتازیم، این رویکرد به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد. 
باید به فکر چاره و راه حل باشــیم. نباید اروپا را به حال خود رها 
کنیم، بلکه باید برای مدیریت این روابط و کاســتن از شکاف های 

موجود، راهی برای تعامل و حل وفصل مسائل پیدا کنیم.
  این یک توصیه کلی است؛ راه حل تان چیست؟ اصلا به فرض   �

وجود راه حــل، اراده و عزمی برای عملیاتی کــردن آن با این تیم 
وزارت خارجه وجود دارد؟

بایــد اراده و عزم جدی برای خروج روابــط ایران و اروپا از این 
وضعیت وجود داشــته باشــد. اینکه بگوییم اراده و عزمی برای 

پایان دادن به این مردگی در روابط ایران و اروپا وجود ندارد، اساسا 
نباید موضوع بحث باشد.

   چرا؟  �
چون مســئله، صرفا یک موضــوع عادی در حوزه سیاســت 
خارجی نیســت، بلکه مســتقیم با امنیت ملی کشور ارتباط دارد. 
پس معنا ندارد وزارت امور خارجه اراده ای برای ترمیم و بازسازی 
روابط با اروپا نداشــته باشد و کشــورهای اروپایی را به حال خود 
رها کند. در شرایطی که تحولات منطقه ای و بین المللی می تواند 
پیامدهای مســتقیم و ســنگینی برای منافع و امنیت ملی کشور 
به همراه داشته باشــد، چنین تنبلی و بی تحرکی از وزارت خارجه 
قابل دفاع نیست. چگونه می توان چنین بی ارادگی را توجیه کرد؟ 
روابط با اروپا، چه در حوزه سیاسی و چه در عرصه های اقتصادی 
و امنیتی، نیازمنــد ابتکار، تحرک و اراده بــرای مدیریت و اصلاح 
مناسبات است و نمی توان در برابر وضعیت موجود منفعل ماند. 
حتما به خاطر دارید که مــن در همان روزهای آغاز به کار دولت 
پزشــکیان و حضور عبــاس عراقچی در وزارت امــور خارجه، در 
مصاحبه مفصلی که با شما در همین روزنامه شرق داشتم، بر یک 
نکته تأکید کردم و آن اینکه اولویت اصلی آقای عراقچی باید تلاش 
برای احیای روابط با اروپا باشد. آن زمان هنوز نه جنگ ۱۲روزه ای 
شکل گرفته بود، نه جنگ ۴۰روزه ای در کار بود و نه مکانیسم ماشه 
فعال شده بود. اکنون که شرایط به مراتب پیچیده تر و دشوارتر شده 
است، اگر همان توصیه ها در آن مقطع مورد توجه قرار می گرفت 
و عملیاتی می شد، شاید اروپا، به تعبیر خود شما، در جنگ ۱۲روزه 
و جنگ ۴۰روزه چنین نقشی به  عنوان بسترساز ایفا نمی کرد و شاید 
اساســا به سمت فعال کردن مکانیسم ماشــه نمی رفت. از سوی 
دیگر، اگر در موضوع جنگ اوکراین می توانستیم مناسبات خود را 
با روســیه به نقطه ای قابل تعریف و مدیریت شده برسانیم، شاید 
امروز اروپا می توانســت در شــرایط کنونی، به محلی برای تنفس 
دیپلماتیک ایران تبدیل شود؛ ظرفیتی که می توانست در این فضای 
پیچیده و پرتنش، برای کشور اهمیت قابل  توجهی داشته باشد. اما 

به جای شنیدن آن توصیه ها، انتقادات جدی به من شد.
  الان چه کنیم؟ فرصت برای نبش قبر گذشته هست، اما در این   �

اوضاع و احوال با این همه بحران در سیاســت خارجی و فضای 
جنگی می شود به سمت ترمیم روابط با اروپا رفت؟

اولا، طــرح دوباره این مســائل را نباید نبــش قبر تلقی کرد. 
اگر امروز نیــز توصیه ای را مطرح می کنیم، از این رو اســت که 
امید داریم این توصیه ها محلی از اعراب داشــته باشــد و مورد 
توجه قرار گیرد؛ وگرنه اینکه صرفــا توصیه کنیم، نادیده گرفته 
شــود و بعدا بنشینیم و حســرت بخوریم که چرا آن تصمیم را 
نگرفتیــم و آن اقــدام را انجــام ندادیم، چه فایــده ای خواهد 
داشــت؟ اما نحوه طرح پرسش شما به گونه ای است که گویی 
ما با یک انتخــاب مواجهیم؛ اینکه «می توانیم» یا «می شــود» 
چنین کاری کرد یا نه. درحالی که اساسا مسئله، مسئله انتخاب 
نیســت؛ مســئله یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت. ما باید این 
کار را انجــام دهیم. این یک «باید» اســت، نه یک گزینه در میان 
گزینه های دیگر. اینکه فضای کشــور جنگی است، اینکه تحت 
فشار و تحریم قرار داریم و با تنگنای دیپلماتیک مواجهیم، همه 
واقعیت هایی هســتند که هرکدام به جای خود باید مورد توجه 
قرار بگیرند؛ اما هیچ یک از این شــرایط، ضرورت اصلاح روابط با 
اروپا را منتفی نمی کند. اتفاقا در چنین شــرایطی، باید با جدیت 
بیشــتری برای اصلاح و ترمیم روابط با اروپا اقدام کنیم. این یک 
ضرورت اســت و نمی توان از کنار آن عبور کرد؛ بنابراین ما قطعا 
باید مناســبات خود را با اروپا و سایر کشورهای جهان به گونه ای 
تنظیم کنیم کــه بتوانیم بر مواضعی که آنها ممکن اســت در 
قبال جنگ با ما اتخاذ کنند، تأثیرگذار باشیم. ما اکنون هیچ گونه 
کانال ارتباطی مؤثری با اروپا نداریم، جز تماس های تلفنی ای که 
گاهی عراقچی درباره موضوعی خاص برقرار می کند. در شرایط 
جنگی، حتما باید بتوانیم گفت وگوی مستقیم تری با آنها داشته 
باشــیم؛ حتی اگر این گفت وگوها کاملا صریح باشــد و گاهی به 
گفت وگوهایی تلخ تبدیل شــود. به هر حال، اصل گفت وگو باید 
برقرار باشد. ما باید بتوانیم مواضع خود را برای آنها تشریح کنیم، 
بر مواضع آنها تأثیر بگذاریم و آنها را به گونه ای هدایت کنیم که 
از نزدیک شــدن بیشتر به مواضع آمریکایی ها در موضوعاتی که 
لزوما همسو و یکسان نیستند، اجتناب کنند و اجازه ندهیم به آن 

سمت حرکت کنند.
  اما می خواهم یادآور شوم که پس از تغییر دولت در بریتانیا از   �

استارمر به اندی برنام، هم زمان موضوع قراردادن سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی و همچنین برخورد 
با گروه های وابســته به ایران در دستور کار قرار گرفته و گفته شده 
اســت بریتانیا می تواند نخســتین کشــور اروپایی باشد که چنین 
اقدامی را انجام می دهد و این تصمیم ممکن اســت زمینه ســاز 
اقدامات مشــابه از سوی دیگر کشورهای اروپایی شود؛ اینجاست 

که شاید فضا برای کار با اروپا قدری محدود شود و... 

اصلا این طور نیســت. اجازه دهید از منظر راهبردی تر پاســخ 
ســؤالتان را بدهم. روابط اروپا در سطح کلان، بخشی از مناسبات 
فراآتلانتیکی و موضوع پیمان آتلانتیک شمالی و ناتو است. در این 
مناسبات، آمریکایی ها به این روابط به شکل دیگری نگاه می کنند. 
آنها در ســطح کلان، در حال حرکت بیشتر به سمت منطقه هند 
و اقیانوس آرام هســتند و چین را به  عنوان مقصد نهایی و هدف 
اصلی خود قرار داده اند و در این مسیر، اروپا را آن گونه که پیش تر 
در معادلات خود وارد می کردند، وارد نکرده اند. حتی انگلیس، با 
وجود همه ظرفیت ها و مناســبات استراتژیکی که با آمریکا دارد، 
در این مناســبات مورد غفلت قرار گرفته است؛ بنابراین اروپایی ها 
به شــکلی در کلیت مناســبات غرب با مشــکل مواجه هستند و 
مناســبات آنها با آمریکایی ها نیز از این رو دچار مسئله شده است. 
البته عوامل مؤثر و مشخصی وجود دارد که این وضعیت را نشان 

می دهد.
  خب این چه ربطی بــه موضوع تلاش بریتانیا برای قراردادن   �

سپاه در فهرست گروه های تروریستی داشت؟
اینکه حزب کارگر در بریتانیا تغییراتی در نخست وزیری ایجاد 
کرده و نخست وزیر دیگری روی کار آمده است، موضوع داخلی 
انگلیس اســت و من قصد ندارم وارد جزئیات آن شوم. اما باید 
توجه داشــت که انگلیس، به  عنوان بخشی از اروپای خارج از 
اتحادیــه اروپا، پس از خــروج از اروپای واحد تلاش می کند بار 
دیگر شخصیت و جایگاه مستقل خود را احیا کند. این انگلیس، 
انگلیس ســابق نیست؛ یعنی انگلیسی نیســت که در مجامع 
اروپایی به شکل گذشته به آن نگاه شود و در عین حال، انگلیسی 
هم نیســت که همان روابط استراتژیک سابق با آمریکا را بدون 
تغییر ادامه دهد. بنابراین، این انگلیس آبستن تغییر و تحولاتی 
است. حزب کارگر و حزب محافظه کار آن با بحران هایی مواجه 
هستند و حزب راســت افراطی نیز در حال تدارک برای رسیدن 
به قدرت اســت. این تحولات می تواند برای انگلیس وضعیت 
جدیدی ایجاد کند. در مورد فرانسه نیز وضعیت مشابهی وجود 
دارد. کمتر یا بیشتر از یک سال از دوره ریاست جمهوری مکرون 
باقی مانده و شرایط به گونه ای است که پیش بینی ها به سمت 
افزایش قدرت جریان راست در فرانسه حرکت می کند. پس از 
دو دوره ریاســت جمهوری، فضای سیاســی این کشور در حال 
تجربه شــرایط متفاوتی برای حرکت بیشــتر به سمت راست 
است. در ایتالیا نیز جریان راست افراطی اکنون در قدرت است؛ 
بنابراین در وضعیت کنونی شاهد روندی هستیم که در بسیاری 
دیگر از کشورهای اروپایی نیز جریان های افراطی، اگرچه شاید از 
نظر افکار عمومی چندان پسندیده نباشند، از آرایی برخوردارند 
که می توانند بر روندهای سیاسی تأثیرگذار باشند. یعنی اروپا در 
شرایطی قرار گرفته است که در حال تغییر و پوست اندازی برای 
رسیدن به وضعیت جدیدی است. برای این وضعیت جدید باید 
حساب جداگانه ای باز کرد. این مسئله برای ما بسیار مهم است؛ 
زیــرا وقتی این اروپا را ارزیابی می کنیــم، می بینیم اروپای امروز 
همان اروپایی نیســت که ما در دهه های گذشته، مثلا در دهه 
۲۰۱۰، می توانســتیم با آن مناسباتی با مختصات گذشته داشته 
باشیم. بنابراین، باید با این اروپای جدید به شکل دیگری برخورد 
کــرد. اگر فرض را بر این بگذاریم که انتخابات ایالات متحده نیز 
در یکی، دو سال آینده تثبیت شــود و روند قدرت گرفتن جریان 
راســت و جمهوری خواهان و به اصطلاح، ادامه مســیر ترامپ 
تداوم پیدا کنــد، جهان با پدیده و فضای دیگری مواجه خواهد 
شــد. در چنین شــرایطی، ما باید این وضعیت را بیش از آنچه 
اکنــون به  عنوان یــک وضعیت گذرا می بینیم، بــه  عنوان یک 
وضعیــت باثبات تر و ماندگارتر در نظــر بگیریم و با آن برخورد 
کنیم. این وضعیــت، در معادلات ما، نیازمند برخورد جدی تر و 

محاسبه دقیق تر است.
  ولی یک تصویر به هم ریخته در اروپا را شــاهدیم. در یک سو،   �

اوضاع انگلســتان با دولت برنام ماننــد دوره جنگ های عراق و 
افغانســتان شده که شــاهد همکاری دولت حزب کارگر تونی بلر 
با دولت جمهوری خواه جورج بوش بودیم؛ اتفاقی کم ســابقه در 
تاریخ سیاسی که احتمال تکرار آن هست. از سوی دیگر، در ایتالیا 
نیز شــاهد بودیم که دولت جورجیا ملونی، برخلاف تصور اولیه، 
در جریان جنگ ایران و حتــی در برخی موضوعات دیگر، روابط 
کاملا همسو و بی تنشــی با آقای ترامپ نداشت و حتی میان آنها 
اختلافات و مســائل شــخصی جدی پیش آمد؛ بنابراین اگر در 
فرانسه نیز مارین لوپن به قدرت برسد، آیا می توان انتظار داشت 

الگویی مشابه ایتالیا در روابط اروپا و دولت ترامپ شکل بگیرد؟
همان طور که عــرض کردم، فضای عمومی اروپا به گونه ای 
است که جریان راســت افراطی، هم در افکار عمومی و هم از 
نظر ســهمی که در انتخابات به دست می آورد، در حال تقویت 
جایگاه خود است. در فرانسه، همان طور که اشاره کردم، مارین 
لوپن در دو دوره انتخابات ریاســت جمهوری گذشــته، در برابر 
آقای مکرون شکســت خورد و در نهایــت مکرون به کاخ الیزه 
راه یافــت. بنابراین در این دوره، شــخصیتی مانند مارین لوپن و 
جریان راست افراطی فرانســه، فضای مناسب تری برای ایفای 
نقش سیاسی و حتی رسیدن به قدرت دارند. اینکه در یک سال 
آینــده چه اتفاقی خواهد افتاد، بحث دیگری اســت؛ من صرفا 
درباره فضای عمومی سخن می گویم. در انگلستان نیز اتفاقاتی 
که در داخل حزب کارگر رخ داده، شکســت هایی که این حزب 
در انتخابات شوراها متحمل شده، آرای قابل توجهی که راست 
افراطی در این کشور به دست آورده و جایگاهی که اکنون حزب 
سوم در فضای سیاسی انگلستان پیدا کرده، همگی نشان دهنده 
وضعیتی اســت که راست افراطی را بیش از گذشته به عرصه 
قدرت نزدیک می کند.  اینکه راست افراطی در اروپا تا چه اندازه 
با آنچه در آمریکا در حال وقوع است همسویی و همگنی دارد، 
بحث دیگری است؛ اما واقعیت این است که احزاب سنتی اروپا، 
جایــگاه خود را متزلزل تر از گذشــته می بینند. این تزلزل به این 
معناست که در اروپا اتفاقاتی که تا گذشته شاید غیرقابل تصور 
بود، در حال شکل گیری است. اینکه این تحولات به کجا خواهد 
انجامید و آیا به نتیجه خواهد رســید یا خیر، بســتگی دارد به 
اینکه تحولات دوران ترامپ و منازعاتی که او در ســطح جهان 

آغاز کرده، در نهایت به کجا ختم خواهد شد. 
گفت وگوی کامل را در سایت شرق بخوانید
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